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Investigating and analyzing Hafez's motives for creating Rend's character in Ghazaliat 

With an approach to the basics of the UN Declaration of Human Rights 

 

 

Abstract 

In the mirror of the Divan of Ghazals, Hafez, while addressing lyrical, romantic, 

mystical, etc. issues, has also spoken about political and social issues, especially 

human rights. In various verses, he has repeatedly protested against the shortcomings 

of human rights and called on his audience to observe it directly and indirectly. To 

achieve this goal, Hafez has made innovations, including the development of Rand's 

personality. The main issue of the present study, which is based on library resources 

and comparative methods, is to examine Hafez's human rights motives for addressing 

Rand's character in order to answer the question, what human rights did the poet refer 

to in this way? The main hypothesis of the research is based on the principle that 

Hafez focuses on important concepts such as: equality and social justice; Personal and 

social security; Political, public and psychological freedoms; Human dignity; 

Economic, social, and cultural rights have been contemplated by representing Rand's 

verbal and practical actions. Overall, Hafez's creation in the Divan of Ghazals has 

been a critical and protest attempt to highlight the human rights-related deprivations 

in Iranian society and to increase the scope of knowledge and insight of the oppressed 

people. Also, in this way, the dual "insider / foreigner" is described and highlighted in 

the whole political structure of Iranian society. 
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 386-401، صص1400،(تابستان 14پياپي(جامعه شناسي سياسي ایران، سال چهارم ، شماره دوم)مقاله علمي ـ پژوهشي(فصلنامه علمي 

https://dx.doi.org/10.30510/psi.2021.292717. 0319  

 با رویکرد به مبانی اعلامیۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد  های حافظ از خلق شخصیت رند در دیوان غزلیاتبررسی و تحلیل انگیزه

 1عزت خلیقی

 2سعید روزبهانی 

 3امیر احمدی

 چکیده

  ... و  عرفانی  عاشقانه،  غنایی،  مسائل  به  پرداختن  ضمن  غزلیات،  دیوان  آیینۀ  در  و  حافظ  سیاسی  موضوعات  از 

بشری حقوق  خاصه  کاستی  اجتماعی،  به  بارها  مختلف،  ابیات  در  او  است.  گفته  سخن  انسانهم  حقوق  ها  های 

است. حافظ برای تحقق   آن فراخواندهو مخاطبان خود را به صورت مستقیم و غیرمستقیم به رعایت    اعتراض کرده

نوآوری است.  این هدف  آن جمله  از  رند  پرورش شخصیت  که  داده  انجام  که  هایی  پژوهش حاضر  اصلی  مسألۀ 

های حقوق بشری حافظ از پرداختن به شخصیت ای است، بررسی انگیزهای و روش مقایسهمبتنی بر منابع کتابخانه

ه شود که شاعر از این طریق به چه حقوق انسانی اشاره کرده است؟ فرضیۀ  رند است تا به این پرسش پاسخ داد

که تمرکز حافظ بر مفاهیم مهمی چون: برابری و عدالت اجتماعی؛ امنیت    اصلی تحقیق بر این اصل استوار است 

آزادی اجتماعی؛  و  و  فردی  اجتماعی  اقتصادی،  حقوق  انسانی؛  شأن  و  کرامت  روانی؛  و  عمومی  سیاسی،  های 

های گفتاری و عملی شخصیت رند، قابل تأمل بوده است. در مجموع رندآفرینی  رهنگی از طریق بازنمایی کنشف

محرومیت  کردن  برجسته  برای  اعتراضی  و  انتقادی  تلاشی  غزلیات،  دیوان  در  در حافظ  بشر  با حقوق  مرتبط  های 

است  بوده  ستم  تحت  مردم  بینش  و  شناخت  گسترۀ  بر  افزودن  و  ایرانی  دوگانۀ  جامعۀ  طریق،  این  از  همچنین،   .

 سازی شده است. »خودی/ بیگانه« در کلیت ساختار سیاسی جامعۀ ایرانی تشریح و برجسته

 حافظ، غزلیات، رند، حقوق بشر، سیاست، رویکرد انتقادی. کلیدواژگان:

 

 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران.1
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 . مقدمه 1

تاریخ   از کشورهای صاحب قدرت، تحت فشار خرد   1۹4۸دسامبر    10در  جمعی جامعۀ جهانی    میلادی گروهی 

ای را در برای پایان دادن به وضعیت نامساعد حقوق بشری در سطح جهان و اعتلا بخشیدن به نوع بشر، اعلامیه

دلیل جنگ   به  اعلامیه  این  بود.  تدوین شده  امروزی  بشر  نیازهای  گرفتن  نظر  در  با  که  کردند  منتشر  پاریس  شهر 

آن، برای اول انسانجهانی دوم وضع شده و بر اساس  بار حقوقی را که همۀ  به  ین  صورت  ها مستحق آن هستند، 

ها از آن  ها و مکانشود که همگان در همۀ زمان جهانی بیان گردیده است. بنابراین، »حقوق بشر به حقوقی گفته می

متحد ( اعلامیۀ حقوق بشر شامل سی ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل  16:  13۸2برخوردارند«. )فریدن،  

را    پردازد. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ...در مورد حقوق بشر می

 است.  در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند، مشخص کرده هاکه همۀ انسان

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،  المللی حقوق  المللی حقوق بشر از اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، میقاق بینمنشور بین

میلادی مجمع   1۹66است. در سال  المللی حقوق مدنی و سیاسی و دو پروتکل انتخابی تشکیل شده  و میثاق بین

المللی حقوق بشر از  میلادی هنگامی که منشور بین  1۹۷6عمومی دو میثاق مذکور را به تصویب رساند. در سال  

از ملت  کافی  تعداد  تأییسوی  مورد  بینها  به حقوق  قرار گرفت،  تبدیل شد. )مدرس،  د  اعلامیه 21:  13۷5الملل   )

شامل مقدمه و سی ماده است. مقدمه دلایل تاریخی و اجتماعی را که منجر به نیاز برای نوشتن یک اعلامیه بود، 

به سایر    5تا    3اد  کنند. مو پایۀ اصلی مفاهیم کرامت، آزادی، برابری و برادری را بنا می  2و    1کند. مواد  مطرح می

به اساس قانونی حقوق بشر با تمهیداتی   11تا    6پردازند. مواد  داری میحقوق فردی مانند حق زندگی و منع برده

می اشاره  قوانین  نقض  زمان  در  دفاع  مواد  برای  می  1۷تا    12کنند.  جامعه  در  فردی  حقوق  جمله به  از  پردازند. 

های سیاسی، عمومی و روانی از جمله آزادی اندیشه، به آزادی  21تا    1۸مواردی مانند: حق آزادی حرکت. مواد  

بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد    2۷تا    22پردازند. مواد  نظر، دین، وجدان، حرف و آزادی انجمن می 

نین مواردی که نیز، بر روش استفاده از قوانین اعلام شده و همچ 30تا    2۸کنند. مواد  از جمله حق سلامتی تأکید می

 ( 14-15پردازند. )همان: قابل اجرا نیستند، می

الملل باب شده  اگرچه مفهوم حقوق بشر در دورۀ معاصر، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم در گفتمان سیاست بین

های آن منحصر به این دوره نیست و ریشه در فرهنگ بشر دارد. در طول تاریخ،  ها و مصداقاست، اما چهارچوب

های متعددی نسبت به حفظ حرمت و  انین متعددی در راستای حمایت از مردم تنظیم و اجرایی شده و حکومت قو 

هایی  ها نبوده و مرزبندیاند که اگرچه شامل همۀ انسانکردند، متعهد شدهامنیت مردمانی که بر آنان حکمرانی می

نهادینه اما در  آن لحاظ شده است،  انسانیدر  از حقوق  بازنمایندۀ   شدن بخشی  ادبیات که  مؤثر بوده است. طبیعتاً 
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مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دینی، و ... است و بسیاری از شاعران و نویسندگان، دغدغۀ انسان را در 

ها و  اند. بنابراین، ربط دادن ریشههای آن سخن به میان آوردهاند، از حقوق بشر و مصداقآثار خود انعکاس داده

 های مفهوم حقوق بشر به دوران پس از جنگ جهان دوم، امری نادرست است.  هنشان

 . بیان مسأله1-1

های او به انتقاد  توجهی از سرودهشود. بخش قابلدر شعر فارسی، حافظ شیرازی به عنوان شاعری منتقد شناخته می

کرده است. خلق و ظهور شخصیت رند در از مبانی فکری و عملی حاکمیت و نهادهای مرتبط با آن اختصاص پیدا  

کاستی به  او  اعتراضی  نگاه  برآیند  در  اشعار حافظ،  دیگر  نهادهای صاحب قدرت  که حاکمیت و  بوده است  هایی 

های ساختگی بپیرایند و آن را خواستند تصوف را از قالب هایی چون حافظ »می بودند. شخصیت   جامعه ایجاد کرده

کرامت  کارخانۀ  یک  صورت  )زریناز  بیاورند«  بیرون  مریدپروری  دستگاه  یک  و  اما  33۸:  13۸۸کوب،  سازی   ،)

های های خود را به دیگر لایههای بعدی گسترۀ اعتراضدر گام  که ملامتیه بودند،سردمداران این جنبش اعتراضی  

به بوتۀ نقد کشیدن ... را  د. بنابراین، اگرچه  جامعه تسری داده و کنشگری حاکمان، عالمان، دانشمندان، صوفیان و 

جنبش ملامتی در بدو امر، هنجارهای یک گروه خاص )متصوفه( را به چالش کشیده و بر اصلاحات فردی تأکید 

کرده و هدف آن، »اتخاذ روش مناسب برای حفظ اخلاص در عبادت و تحصیل فراغت وجدانی و معنوی برای  

( بوده است، ولی  115:  13۸3به خلق« )مرتضوی،  سیر و سلوک درونی و صیانت از نفس کبر و غرور و مشغولی  

را دربر گرفته و جنبۀ عمومی و همگانی پیدا کرده    تری از جامعهها در مرحلۀ بعدی ابعاد وسیعانتقادها و اعتراض

 است.  

های حقوق بشری در غالب توضیحاتی که در ارتباط با رند در متون کلاسیک و معاصر ارائه شده است، به انگیزه

ای نشده است. لذا تحقیق حاضر  این شخصیت از سوی شاعرانی چون حافظ و کارکردهای انسانی آن اشاره  خلق

پردازد تا نشان داده شود که یکی از اهداف محوی شاعرانی چون  برای نخستین بار به این وجه از شخصیت رند می

های گوناگون بوده  احیاء حقوق بشر در جنبههای او،  ها و کنشحافظ شیرازی از پرداختن به رند و بازنمایی اندیشه

شناسی عرفانی  است. »حافظ با وام گرفتن مفهوم رندی از پیشینیان خویش، منطق وضعیت رندانۀ انسانی یا انسان 

( به این اعتبار، رند را نباید صرفاً در گسترۀ  20۸:  13۸6کند«. )آشوری،  خویش را بر زمینۀ تأویل صوفیانه بنا می 

تص و  لایهعرفان  همۀ  با  او  رفتارشناسی  بلکه  کرد،  تبیین  و  تعریف  دینی،  وف  اجتماعی،  اقتصادی،  فرهنگی،  های 

 پذیر نیست. سیاسی و ... گره خورده است و تفکیک و تمایزگذاری آن امکان

 . روش تحقیق 1-2
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های  ژوهش، انگیزهتدوین شده است. در بخش اصلی پ  ایمقایسهای و روش  این تحقیق با استناد به منابع کتابخانه

حافظ از خلق شخصیت رند با رویکرد به مبانی حقوق بشری ذیل عناوین مختلفی چون: »رند و مقولۀ برابری و  

عدالت اجتماعی«، »رند و مقولۀ امنیت فردی و اجتماعی«، »رند و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی«، »رند و  

شود. همچنین، جامعۀ  و مقولۀ کرامت و شأن انسانی بازنمایی می  های سیاسی، عمومی و روانی« و »رندمقولۀ آزادی

 آماری تحقیق، غزلیات حافظ شیرازی و اعلامیۀ حقوق بشر است. 

 . سؤالات و فرضیۀ تحقیق 1-3

سؤالات اصلی تحقیق حاضر عبارت است از: الف( کارکردهای سیاسی و اجتماعی رند در دیوان حافظ بر مبنای  

بشری  مؤلفه مصداقهای  میان  مشترکی  وجوه  چه  ب(  اعلامیۀ  چیست؟  و  حافظ  غزلیات  در  بشری  حقوق  های 

متعددی  انسانی  حقوق  که  است  استوار  اصل  این  بر  تحقیق  فرضیۀ  دارد؟  وجود  متحد  ملل  سازمان  بشر  حقوق 

هنگی در  خواهی، امنیت فردی و اجتماعی، مقام انسانیت و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهمچون: آزادی، عدالت 

اشتراک گذاشته شده   به  با مخاطبان  رند  پرورش شخصیت  به واسطۀ خلق و  گرفته و  قرار  نظر  مورد  شعر حافظ 

    است.

 

 . پیشینۀ تحقیق 1-4

های حافظ از خلق شخصیت رند با عنایت  گرفته، تاکنون در هیچ پژوهشی به انگیزههای صورتبا توجه به بررسی

پرداخته نشده است. با این وجود، در چند پژوهش به شخصیت رند و شماری از    های اعلامیۀ حقوق بشربه مؤلفه

 های حقوق بشری در دیوان غزلیات حافظ اشاره شده است که عبارتند از: مصداق

های حافظ، سعدی و مولانا پرداخته است.  های صلح و بشردوستی در سرودهای به جلوه( در مقاله13۸۸سلیمانی )

نگری دارند و توصیه به صفات  ای بشری و جهانی و به دور از تعضب و قشریشاعر اندیشهنتیجه آنکه هر سه  

ساز  پوشی، تساهل و تسامح که زمینهنیکی همچون: مدارا، بخشش، گذشت، احسان، بلندنظری، آزاداندیشی، عیب 

ویژه جایگاه  آثارشان  در  است،  آشتی  و  صلح  زرینبرقراری  دارد.  )ای  کتاب  13۸۸کوب  در  رندان، (  کوچۀ  از 

به برخی کنش ارائه کرده و  های رندانه در دیوان حافظ اشاره نموده  توضیحاتی دربارۀ شرایط شیراز در آن دوره 

ایزدیار ) مقاله13۹2است.  در  نویسنده، درک  (  دید  از  است.  کرده  اشاره  در شعر حافظ  آزاداندیشی  اهمیت  به  ای 

پذیر است.   ح و روان جمعی ایرانیان از طریق مطالعۀ شعر حافظ امکانمبانی مفهوم امروزی دموکراسی متناسب با رو

اندیشۀ حافظ و مولانا پرداخته و آن را با تفکر  13۹4فرد و کزازی )وفایی به مفهوم آزادی در  ( در پژوهش خود 
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ر و مکتب  اند و مقولۀ آزادی مشروط و محدود به سرنوشت را وجه اشتراک آراء دو شاعاگزیستانسیالیسمی سنجیده

اند. دیگر آنکه، در اشعار مولوی بر عنصر اختیار و در دیوان حافظ، عمدتاً بر مقولۀ جبر تأکید  یادشده در نظر گرفته

ای به مفاهیم کلیدی حقوق بشر معاصر در اندیشۀ حافظ پرداخته است. از  ( در مقاله13۹6نژاد )شده است. عظیمی

دالت، مساوات و ... که در اعلامیۀ حقوق بشر بر آن تأکید شده است، در  هایی چون: آزادی، عدید نویسنده، مؤلفه

 ای به نقش رند در بازنمایی مقولات یادشده نشده است. شود. در این پژوهش، اشارهغزل حافظ نیز دیده می

 . بحث اصلی2

 . رند و مقولۀ برابری و عدالت اجتماعی2-1

ان مواجه هستیم، ناشی از نبود عدالت و برابری اجتماعی است.    بسیاری از معضلاتی که امروزه در سطح جهان با 

های فردی و اجتماعی دیگر خواهد شد. با نقض این اصول بنیادی انسانی موجب پیدایی و رشد بسیاری از آسیب 

توجه به اهمیت موضوع، در اعلامیۀ حقوق بشر که از سوی سازمان ملل متحد منتشر شده است، بارها بر تلاش 

پردازد. بر  ها جهت گسترش عدالت اجتماعی تأکید شده است. به طوری که نخستین مادۀ این اعلامیه بدان میدولت 

آنها ارزانی  »  این اساس، تمام افراد بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به 

-«. بنابراین، عدالت به عنوان یک حق در نظر گرفته میشده و لازم است تا با یکدیگر عادلانه و برادرانه رفتار کنند

آوردن آن باید بکوشند.  ها باید برای احقاق آن تلاش کنند و هم اعضای جامعه برای به دست شود و هم حکومت 

 همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آنند تا از این قانون به صراحت آمده است که »  ۷افزون بر این، در مادۀ  

ها باید مورد توجه قرار شماری قانون برای همۀ انسانطور برابر در پناه قانون باشند«. یکسانبدون هیچ تبعیضی به  

ای پویا امیدوار بود؛ زیرا نوعی احساس ارزشمندی  توان به برخورداری از جامعهگیرد. در این صورت است که می

 گیرد.  میان همۀ افراد شکل می

دو در  سیاسی  گونهشرایط  به  حافظ  تبعیضران  با  همواره  که  است  بوده  بیای  و  از سوی  عدالتیها  بسیاری  های 

فکران هایی که امیر مبارزالدین و همها و مرزبندیکشیایم. با توجه به خط نهادهای قدرت در حق مردم مواجه بوده

هایی که با  ها و شخصیت فته بود. گروهای شکل گرهای گسترده عدالتیهای مردم انجام داده بودند، بیاو بین توده

بردند، می   ای بهرهالعادههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... فوقها و مزیت امیرمبارزالدین همراه بودند، از فرصت 

ترین مدعیان حافظ به استناد  شدند. »سرسخت اما مخالفان به شدت سرکوب شده و از بدنۀ اصلی جامعه طرد می

الناس، دشمن،  اند از: صوفی، واعظ غیرمتعظ، همکاران، زاهد، محتسب، شحنه، عوامیش عبارت بودههامحتوای غزل

اش اختلاف نظر  پوش، فضول، ملامتگر و ... که با او بر سر رندی و آزادگیعدو، شیخ، حسود، قاضی، مفتی، خرقه

ی و گسست اجتماعی مشهودی را در این  ( این رفتارهای دوگانه، فضای نابرابر100:  13۸۹اند«. )شاپوریان،  داشته
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سازی دوگانۀ »خودی/بیگانه« در ساختار حکومت وقت، برهۀ زمانی از تاریخ شیراز پدید آورده بود. تفهیم و عادی 

 بخشید. وسو میهای کلان امیرمبارزالدین سمت امری مهم و تأثیرگذار بود و به سیاست 

از سیاستشخصیت رند در شعر حافظ برای   این وجه  بود.  بازنمایی  تمایزگذار حاکمیت وقت پرورده شده  های 

-ترین اصطلاح در شعر و در جهانترین و اساسی»رندی یا مکتب رندی، مکتب حافظ است و رند و رندی کلیدی

آنکه   های این شخصیت هنجارگریز، ضمن( شاعر با اشاره به کنش2۹:  13۹1آید«. )دادبه،  بینی حافظ به شمار می

های گسترده که در دورۀ امیرمبارزالدین بر کرد، از نابرابریمواضع تمایززدای حکومت شاه ابواسحاق را تبیین می

کرد. رند بر آن بود تا مرز میان حاکم و حاکمیت عادل و  فضای سیاسی و اجتماعی شیراز حاکم شده بود، انتقاد می

 سه قرار دهد.ظالم را آشکار کند و مخاطبان را در مقام مقای

 کنند روند آن کار دیگر میچون به خلوت می  کنندواعظان کاین جلوه در محراب و منبر می

 ( 135: 13۸۹)حافظ شیرازی،                    

بازپرس مجلس  دانشمند  ز  دارم   مشکلی 
 

میتوبه  کمتر  توبه  خود  چرا   کنند؟فرمایان 

 ( 135)همان:                                       

اندیشده است. »فرزند  اگرچه حافظ فرزند زمان خود بوده، اما در بسیاری از ابعاد زندگی ورای مردم دورۀ خود می

بستۀ مشرب و رسوم های آن نیست. هنرمند یا شاعری که دستزمان بودن به معنای بردۀ عرف حاکم بودن و ارزش

نوآور،    زمان نوآور، ستایشگر واقعیت زمان نیست. شاعر  نتواند بود، مقلد است. شاعر  نوآور و خلاق  خود باشد، 

(  ۹۹:  13۷۹ها، رخوت و رکود است«. )عبادیان،  اش در افشای آلودگیمصلح فرهنگی و ادبی است. رسالت هنری

کند به  خدا هستند، سعی میس، بدکار و بی الناهایی در ظاهر عوامفرض، حافظ با آفرینش شخصیت بر پایۀ این پیش

ناروای   مبادی  به  قلندران  و  رندان  مثابه  به  که  کند  یادآوری  آنها  به  و  زند  نهیب  هستند،  ستم  تحت  که  مردمی 

بدکرداران بتازند و شخصیت انسانی خویش را اعتلا دهند و برای گسترش دادگری در فضای سیاسی جامعه تلاش 

او سعی می  بیکند عاکنند.  این  پیدایی  اصلی  بردارد.  عدالتیملان  آنان  آراستۀ  از چهرۀ  پرده  کند و  معرفی  را  های 

های ظاهرالصلاح شهر و عدم برخورد با آنان، به صورت تلویحی  های اخلاقی شخصیت حافظ با اشاره به ناهنجاری

های  و نوعی مقایسه میان کنشکند  های اجتماعی و نبود عدالت یکسان میان اعضای جامعه اعتراض میبه نابرابری

می ایجاد  مخاطب خود  ذهن  در   ... و  زاهد، صوفی  واعظ،  محتسب،  با  برخلاف  رند  »در جهان شعر حافظ،  کند. 

خواره و  کنند که رند و میجهان ظاهر و واقعی، شیخ و فقیه و محتسب و قاضی و واعظ، همان کارهایی را می

می منع  آن  از  )پورنامداریانعاشق  بی3۸:  13۸5،  کنند«.  مظاهر  با  مبارزه  ادعای  با  حاکم  طبقۀ  یکسو،  از  با (  دینی 
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انسان برجستۀ  عنوان مصداق  به  میهای خالص، خوشرندان  مبارزه  یکرو  و  بر نیت  مبتنی  مرزبندی  نوعی  و  کند 

-شخصیت کند و از سوی دیگر،  های اجتماعی را سلب می کند و به این بهانه آزادی»خودی« و »دیگری« ایجاد می

ترین  نوشی مهمدهند. مستی و بادههای به اصطلاح هنجارشکن را انجام میهای همسو با گفتمان حاکم، همان کنش

با این دو گروه  اعمالی است که از سوی رندان و عناصر گروه حاکم صورت می  گیرد، اما نوع برخورد حاکمیت 

-عدالتیهای اجتماعی و بیبان طعنه و کنایه به این تبعیضدارای تفاوتی آشکار است. حافظ رندانه و با استفاده از ز

 کند:ها اعتراض می 

بیاموز  محتسب  از  رندی  طریق   جانا 
 

 مست است و در حق او کس این گمان ندارد  

 ( ۸6: 13۸۹)حافظ شیرازی،                      

می دوش  به  دوشش  میکده  کوی   بردندز 
 

می  سجاده  که  شهر  دوش امام  به   کشید 

 ( 1۹3)همان:                                       

 . رند و مقولۀ امنیت فردی و اجتماعی 2-2

در اعلامیۀ حقوق بشر که از سوی سازمان ملل متحد منتشر شده، بر حفظ امنیت اعضای جامعه تأکید شده است.  

ذکر    ۹مادۀ  در    امنیت فردی است«. همچنین،هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و  آمده است که »  3در مادۀ  

های اصلی  کس نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد«. بنابراین، یکی از رسالت هیچشده است که »

پرهیز از خودسری در اجرای قانون و دوری    آوردن بسترهایی برای امنیت بخشیدن به جامعه است.حاکمیت، فراهم

 های شخصی از مفاد قانونی در تحقق این هدف بنیادی، تأثیرات مطلوبی به همراه دارد.گزیدن از خوانش

دهد که نبود حکومت مقتدر مرکزی باعث شده  نگاهی به فضای سیاسی و اجتماعی روزگار حافظ شیرازی نشان می

ایالت  تا  باشندبود  نداشته  قرار  مطلوبی  در وضعیت  امنیتی  لحاظ  به  زمان  آن  در  مختلف  فروپاشی  های  دلیل  به   .

توجهی از مردم افتادند و در این بین، عدۀ قابل حکومت مرکزی، رقیبان سیاسی در نواحی مختلف به جان هم می

شدند. »عصر حافظ که خود آن را های سنگینی میدادند یا از نظر اقتصادی متحمل ضربهجان خود را از دست می

ترین دوران تاریخ ماست. این عصر را باید پیوستگی سه قرن یکی از ترسناک نامد،  انگیز میزمانۀ خونریز و ایام فتنه

یابد و با شود، با سرنگونی این خاندان و شروع جنگ خانگی در ایران ادامه میدانست: با تازش مغولان آغاز می 

ثباتی سیاسی در  بیدر ارتباط با   ( 1۷: 13۹1رسد«. )عمادی، یورش تاتارها و سرنگونی حکومت این قوم به پایان می

یافته یا هر روز دستۀ غالب  این دوران باید گفت که »در این تاریخ به حدی اوضاع و احوال پشت سرهم تغییر می
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ای جرأت بر  اند که هیچ گویندهشدهشده و یا مغلوبین امروز، روز بعد مصدر امر و نهی می مقهور دستۀ دیگر می

( نبود ثبات در حاکمیت تبعات بسیاری به همراه داشته که نبود امنیت در  4۷:  13۸3تصریح نداشته ]است[«. )غنی،  

کوچهلایه با  پرآشوب  »شیراز  است.  بوده  جمله  آن  از  گروهی  و  فردی  که  های  فقیر  شیراز  و  غبارآلود  تنگ  های 

ه در خرقۀ آلوده گیرد ک ها ... از غرور زاهدنمایانی سرچشمه میبندیای است. این دستههای فرقهبندیقربانی دسته

( در چنین فضایی، کسی  26:  13۹1کنند«. )عمادی،  زنند و رقیب را با حربۀ تهمت از میدان به در میلاف صلاح می

-جرأت همراهی با رندان را ندارد؛ زیرا حاکمیت با به کارگیری هژمونی قهری با موافقان رندان که خواهان برهم

کند. بنابراین، به دلیل نبود امنیت فردی و اجتماعی، امکان اظهار  می خوردن نظم کنونی هستند، به شدت برخورد  

نیک از  او شهر را عاری  اعتراض حافظ شده است.  امر موجب  این  ندارد و  مردان موافقت مشهود و علنی وجود 

 شود.  کند که چرا کسی برای ایجاد تحول با راستان همگام نمیبیند و اعتراض میمی

تشنه آبرندان  را  نمیلب  کس ی   دهد 
 

ولی  ولایت گویی  ازین  رفتند   شناسان 

 ( 62: 13۸۹)حافظ شیرازی،                      

 یا رب این نودولتان را بر خر خودشان نشان 
 

می   استر  و  ترک  غلام  از  ناز  همه   کنند کاین 

 ( 146)همان:                                       

می مقرس،فتنه  سقف  این  از   برخیز   بارد 
 

بریم   آفات  همه  از  پناه  میخانه  به   تا 

 ( 22۷)همان:                                       

 . رند و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 2-3

ها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از در مادۀ دوم از اعلامیۀ حقوق بشر اشاره شده است که همۀ انسان

جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیدۀ دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، ]وضعیت[ دارایی،  نژاد، رنگ،  

آزادی و  تمامی حقوق  باشند، سزاوار  که  در هر جایگاهی  یا  تولد  به ]محل[  »اعلامیه« هستند.  این  در  های مطرح 

المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن  ها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمرو قضایی و وضعیت بینعلاوه، میان انسان

متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق  

در  افراد  از حقوق  برای حمایت  تلاش  اعلامیه،  از  بند  این  طبق  ندارد.  وجود  تمایزی  هیچ  باشد،  حاکمیت خود 

 سته است. سراسر جهان، امری بدیهی و بای

شود و بر اساس این معیارها، ایجاد و سلب در  ها گذاشته میهای معمول که میان انساندر شعر حافظ نیز، مرزبندی

کند ابعاد مختلفی از حقوق انسانی را که  آید، نکوهش شده است. حافظ سعی میاعطای حقوق افراد به وجود می
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ی کند. برای حافظ کیفیت زندگی و سطح فکر مردمی که با  شود، یادآورکمرنگ شده و چندان به آن توجهی نمی

اندیشد، بلکه مردم و سرنوشت آنها  کند، دارای اعتبار است. او صرفاً به خودش نمیآنها در یک محیط زندگی می

از دست رفتۀ مردم را می از سوی  هم اهمیت دارد. هنگامی که حقوق  این گروه  بیند، زمانی که ضایع شدن حق 

های دشمنان حقوق انسانی را خنثی و  شمارد و حیلهکند، دیگر سکوت را جایز نمی حاکم را مشاهده می نهادهای  

 کند.برملا می

 محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد 
 

بماند  بازار  سرِ  هر  در  که  ماست   قصۀ 

 (15۹)همان:                                   

نبودباده ریایی  و  روی  درو  که   نوشی 
 

 بهتر از زهدفروشی که درو روی و ریاست   

 ( 55)همان:                                     

خواهد و  سرخوشی میهای برجسته در غزلیات حافظ، توجه به شادی است. او زندگی را همراه با  یکی از فرهنگ

از هر فرصتی برای غنیمتبه مخاطبان خود توصیه می که  به کند  او  کنند.  استفاده  شمردن دمی که در آن هستند، 

به عنوان یک سبک زندگی و حقی از دست های گوناگون متوسل میروش رفته معرفی کند و  شود تا شادمانی را 

اندیشه و کلام ر این هدف خود، کنش،  انعکاس میبرای تحقق  الگویی مطلوب برای مخاطبان خود ند را  تا  دهد 

( هر اندازه که  1۸5:  13۹1پرستی و شادی و خوشی است، به ویژه در جوانی«. )حصوری،  بیافریند. »رندی، زیبایی

فکران او در پی دمیدن بر طبل غم و اندوه هستند، اما رند با رفتارهای هنجارشکن خود، شادی را به  محتسب و هم

شدۀ خود از  کند تا مخاطبان از این طریق با بخشی از حقوق تضییعنوان یک فرهنگ در زندگی خود تقویت می ع

تک و  قهری  گفتمان  بر  سوی  غلبه  برای  مؤثر  عاملی  شادی  که  دارد  باور  حافظ  شوند.  آشنا  چیره  قدرت  صدای 

 هژمونی حاکمیت امیر مبارزالدین است. 

جز   خوشدلی  از  دهر  بازار  در  نیست گرچه   نام 
 

خوش   و  رندی  استشیوۀ  خوش  عیاران   باشی 

 ( 61: 13۸۹)حافظ شیرازی،                        

کنم ساغر  و  شاهد  ترک  که  رندم  آن  نه   من 
 

کنم   کمتر  کارها  این  من  که  داند   محتسب 

 ( 252)همان:                                         



 

395 

صلنامه علمی  
ف

)
مقاله علمی ـ 

پژوهشی
(

جامعه شناسی سیاسی ایران، سال چهارم ، شماره دوم 
)

پیاپی
14

،(تابستان 
1400

 

دل و  آمد  عید  و  شد  یکسو  برخاستروزه   ها 

گران زهدفروشان  بگذشتتوبۀ   جان 
 

 خانه به جوش آمد و می باید خواستمی ز خم 

پیداست  رندان  کردن  طرب  و  شادی   وقت 

 ( 51)همان:                                           

شود و شرایط مطلوب دوران  کار آمدن امیر مبارزالدین، شرایط زندگی برای غالب جمعیت شیراز، دشوار می  با روی

آزادی و  ابواسحاق  بین میشاه  از  او  مبارز و  های  امیر  پناهگاه  این دو حاکم، محلۀ موردستان،  میان  نبرد  در  رود. 

محله است.  بوده  میارانش  کلوهای  دولتمندان،  سکونتگاه  که  در  ای  مقابل،  در  است.  درباری  فقیهان  و  عتبر شیراز 

پا زندگی  وران و بازرگانان خردهمحلۀ کازرون که مأمن شاه ابواسحاق است، طبقات متوسط جامعه همچون پیشه 

گاهش را در تواند با صوفیان و زاهدان عبوس همدلی داشته باشد. پس تکیهکنند. ابواسحاق شادخوارست و نمیمی

جوید و برای خشنودی آنان به تثبیت بهرۀ مالیاتی، گسترش مناسبات تجاری و کارهای عمرانی و  می  میان قلندران

( با تسلط امیرمبارزالدین بر شیراز و قدرت گرفتن فقها و صوفیان حکومتی، نزاع  2۹:  13۹1پردازد. )عمادی،  ... می

می آغاز  کازرون  محلۀ  قلندران  و  رندان  با  تنآنان  این  نتیجۀ  و  فرهنگی،  ششود  اقتصادی،  تضییع شدن حقوق  ها 

توان اشعار انتقادی حافظ در  اجتماعی و ... ساکنان این محله است که حافظ نیز در میان آنان قرار دارد. بنابراین، می

ارتباط با نهادهای دینی را ناشی از موضوعات سیاسی و همراهی آنان با حاکمیتی دانست )امیر مبارزالدین( که در  

م محرومیت جبهۀ  حافظ  رویکرد،  این  پایۀ  بر  دارد.  قرار  ابواسحاق(  )شاه  حافظ  مطبوع  حاکمیت  کنونی قابل  های 

داند که بجای گراییدن به مردم،  داری زاهدان و واعظانی میبخشی از جمعیت شیراز را به دلیل عدم یکرنگی و مردم

ینی و عرفانی کسانی است که خود را نمایندۀ اند و این انتخاب، خلاف منش دمصالح سیاسی خود را در نظر گرفته

انگاری که منجر به تضییع حقوق مردم شده است، حافظ این گروه را با دانند. به واسطۀ این سهلدین و مردم می

 دهد.صفاتی چون: »عاری از عشق بودن، ضد شادی بودن و منافق بودن« خطاب قرار می

را  تقوی  و  صلاح  رندی  به  است  نسبت   چه 
 

کجا سم  رباب  نغمۀ  و  مجا  وعظ   اع 

 ( 20: 13۸۹)حافظ شیرازی،                    
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است  معذور  نبرد  رندی  به  راه  ار   زاهد 
 

کاری  باشد عشق  هدایت  موقوف  که   ست 

 ( 142)همان:                                     

حافظ دل  صفای  نبخشد  زرق  و   نفاق 
 

کرد  خواهم  اختیار  عشق  و  رندی   طریق 

 ( 16۹)همان:                                     

 های سیاسی، عمومی و روانی . رند و مقولۀ آزادی2-4

با توجه به اهمیت و تکرار چندین بارۀ آزادی در غزلیات حافظ، این مفهوم به صورت مجزا از سایر حقوق بشر  

می تبیینبررسی  به  متعددی  بندهای  نیز،  بشر  اعلامیۀ حقوق  در  پیدا   شود.  اختصاص  آزادی  مقولۀ  گوناگون  ابعاد 

این اعلامیه، بردگی   4مادۀ  کرده و از کشورهای جهان خواسته شده است تا به این حق بنیادی احترام بگذارند. در  

به عنوان یکی از موانع برجستۀ آزادگی نکوهش شده و ممنوعیت این رسم دیرینه به صراحت اعلام گیدیده است:  

در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود. بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید  »هیچ احدی نباید  

از این اعلامیه، »هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان   1۸بازداشته شده و ممنوع شود«. همچنین، در بند  

نی ]و آشکار[ کردن آیین و ابراز عقیده،  و دین است. این حق شامل آزادی عقیده، تغییر مذهب ]دین[، و آزادی عل

چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و برگزاری  

آن در محیط عمومی یا خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف  

ای در از نهادهای قدرت خواسته شده است این حق را به رسمیت بشناسند و مداخله  هم  1۹اندیشه ندارد«. در مادۀ  

مؤلفه رعایت  بر  بارها  بشر  منشور حقوق  بانیان  نکنند.  ایجاد  آزادی  تأکید فرآیند  گوناگون  در سطوح  آزادی  های 

 اند.کرده

عریفی که در جهان معاصر از آن در در غزلیات حافظ نیز، آزادی به معنا و مفهوم امروزی مورد توجه نیست؛ زیرا ت

و   آزادی  به  بارها  شیرازی  شاعر  وجود،  این  با  است.  بوده  متفاوت  قدیم،  دنیای  در  آزادی  مقولۀ  با  داریم،  ذهن 

اشاره  میآزادگی  دور  دنیایی  تعلقات  همۀ  از  را  او خود  است.  ستوده  را  آن  و  کرده  غیرمستقیم  و  مستیم  داند. ای 

اشت مفاهیم اخلاقی و عرفانی، نه مقولات اجتماعی و سیاسی از آزادگی و وارستگی خود  بنابراین، شاعر با نظرد

 گوید.  سخن می
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کبود  چرخ  زیر  که  آنم  همت   غلام 
 

است   آزاد  پذیرد،  تعلق  رنگ  هرچه   ز 

 ( 5۸)همان:                                       

مخالفان فکری او هم حق اظهارنظر دارند. روش حافظ در این  شمرد و باور دارد که  حافظ آزادی بیان را محترم می

زمینه، مدارا و تساهل است و اعتقادی به استفاده از هژمونی سخت در برخورد با دیگراندیشان ندارد. این رویکرد  

ی پسندد. در چنین شرایطکند و فضای چندآوایی را میصدایی در جامعه استقبال نمیدهد که حافظ از تکنشان می

-ای پویا و به دور از جزمیت و تعصب خواهیم بود. حافظ خویش را حقیقت مطلق نمیگیری جامعهشاهد شکل

ها را  داند. با عنایت به مبنا قرار دادن چنین نظری، همۀ دیدگاهپذیر میشمارد و بروز خطا در آراء خود را امکان

یا گفتمان خاصشنود و خواهان به حاشیهمی ایئولوژی  از  شود. حافظ تابنمی  راندن  آراء مخالفان را یکی  آوری 

 شمارد تا تفاوت فکری رقیب را با گروه مطبوع خود، آشکار کند.    نمودهای اصلی صلوک رندانه برمی

برو   نگیریم  گفت  خطا  خصم  از   حافظ 
 

نکنیم   با سخن حق   ور به حق گفت جدل 

 ( 22۹)همان:                                     

اندیشم مدعیان  سرزنش  از  من   گر 
 

پیشم  از  نرود  رندی  و  مستی   شیوۀ 

 ( 25۷)همان:                                     

آزادی نبود  از  آن زمان شیراز رنج میحافظ  او رفتارهای متعصبانۀ حکومت  های اجتماعی و مدنی در جامعۀ  برد. 

کند که خود او نیز، برای رهیدن داند و حتی اشاره میعه میوقت را عاملی برای گسترش تزویر و ریاکاری در جام

پنهان می پادافراه شحنه و محتسب، صراحی را در زیر عبا  نتیجۀ کنشاز  برآیند و  بیان دیگر، حافظ  به  های  دارد. 

آزادی در محدودسازی  مبارزالدین  اخلاقی و یکسونگر حکومت  ابتذال  برای رشد  اساسی  را عاملی  های شخصی 

ای را داند. او باور دارد که فقیه و محتسب با آراء جزمی خود، زمینههای گوناگون جامعه میری مردم در لایهرفتا

ای اند تا سره از ناسره مشخص نباشد و اعضای جامعه برای در امان ماندن از تازیانۀ مجازات، به گونهفراهم کرده

کنند و سخن بگویند. در ساختار فکری شاعر از دلایل اصلی بروز محرومیت دیگر رفتار  های اجتماعی در  ، یکی 

های رقیب است. به  های فردی و گروهی، عدم درک صحیح نیازهای اولیه و ثانویۀ جامعه از سوی گروهزمینۀ آزادی

آزادی که  معنا  بهره این  نداشته و  نهاد قدرت جایی  گفتمان  در  معمول  بر هژمونی های  مبتنی  راهبردهای  از  گیری 

 خشن در اولویت حاکمیت قرار داشته است.   قهری و

 کشم پنهان و مردم دفتر انگارند صراحی می
 

نمی  دفتر  در  زرق  این  آتش  گر   گیرد عجب 

 ( ۸۷)همان:                                         
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مباز  عشق  که  کند  نصیحت  فقیه   اگر 
 

کن پیاله  تر  را  دماغ  گو  بدهش   ای 

 ( 246)همان:                                       

کن پنهان  پیاله  مرقع،  آستین   در 

افتد چنگ  به  گرت  جریفی  و   صراحی 
 

 که همچو چشم صراحی، زمانه خونریز است 

فتنه ایام  که  نوش  عقل  استبه   انگیز 

 ( 36)همان:                                         

 ت و شأن انسانی . رند و مقولۀ کرام2-5

رحمی و آزار، یا  کس نباید مورد شکنجه یا بیدر مادۀ پنجم اعلامیۀ حقوق بشر به صراحت ذکر شده است که »هیچ

تحت مجازات غیرانسانی یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد«. همچنین، در مادۀ دوازدهم،  

بایست  لزوم رعایت آن ارائه شده است. بر این اساس، »هیچ احدی نمیتوضیحات مبسوطی دربارۀ منزلت انسانی و  

در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله ]و مزاحمت[ خودسرانه قرار گیرد.  

کس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی  به همین سیاق، شرافت و آبروی هیچ

انونی در برابر چنین مداخلات و تهاجماتی است«. بنابراین، از جامعۀ جهانی و به ویژه نهادهای سیاسی خواسته  و ق

 شده است در برخورد با افراد، کرامت آنان را در نظر داشته باشند و از توسل به هر ابزاری خودداری کنند. 

می دیده  نیز،  حافظ  شعر  در  موضوع  می این  سعی  او  مفشود.  همنوع،  کند  به  احترام  آزادی،  چون:  باارزشی  اهیم 

تباری نوع بشر تأکید مهربانی، عشق به نوع انسان و ... را انعکاس دهد تا دل مردم را به یکدیگر نزدیک کند و بر هم

پردازد. به این معنا که وی باور  نماید. حافظ با ایجاد تقابل سیاسی و حاکمیتی در شعرهای خود به این مفهوم می

مبارزالدین خدشهدا امیر  زمان حکمرانی  در  بشری  کرامت  در رد  این  است.  کرده  انسانی سقوط  مرتبۀ  و  دار شده 

شده است. »به موازات ارضای نیازهای فیزیولوژیک  حالی است که در زمان شاه ابواسحاق، حرمت آدمی رعایت می

و دوست داشتن و دوست داشته شدن،   )گرسنگی، تشنگی، تشکیل خانواده )غریزۀ جنسی(، حصول به امنیت خاطر

:  13۸۹شده است«. )شاپوریان،  نیاز حرمت نفس حافظ نیز در دوران حکومت شاه شیخ ابواسحاق کاملاً ارضا می

های انسانی در اشعار او نمود  کند و ارزشبینیم او به سکون نسبی دست پیدا می( در این دوران است که می۸4

ها به یکدیگر است تا در تر کردن دلان، حافظ درآیینۀ غزلیات خود، در اندیشۀ نزدیکیابند. در این دوربیشتری می

جامعه جامعهنهایت،  آورد.  پدید   ... و  بزهکاری  تبعیض،  خشونت،  از  عاری  با سخت ای  آن  در  که  های  گیریای 

شود.  ه رشد و نمو داده میگیرند و به همۀ باورها اجازمتعصبانۀ دینی و سیاسی، حق زندگی را از دیگراندیشان نمی

او در ابیت بسیاری به حفظ شأن افراد و پرهیز از آزار مردم اشاره کرده است. در ساختار فکری شاعر، حکومت  
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مردم با  مبارزالدین  در  آزاریامیر  است.  نشده  قائل  آن  برای  ارزشی  و  گرفته  نادیده  را  انسانیت  مفهوم  بسیار،  های 

 دوستی شکل گرفته است. کند که بر مدارامحوری و انسانرا بازنمایی می   مقابل، گفتمان مورد نظر خودش

کن  خواهی  هرچه  و  آزار  پی  در   مباش 
 

 که در شریعت ما غیر ازین گناهی نیست 

شیرازی،                    : 13۸۹)حافظ 

45) 

شکر بسی  دارم  خود  بازوی  از   من 
 

مردم  زور  ندارم که   آزاری 

 (22۹)همان:                                   

عیب   بجز  که  خودبین  زاهد  آن  رب  یا 

 ندید 
 

انداز   ادراک  آیینۀ  در  آهیش   دود 

 (1۷۹)همان:                                   

پاکیزه زاهد  ای  مکن  رندان   سرشت عیب 
 

نوشت  نخواهند  تو  بر  دگران  گناه   که 

 ( 62)همان:                                     

افزاید. کسانی که چنین  حافظ باور دارد که رندی و قلندرمآبی سلوک و روشی است که بر شأن و شوکت آدمی می

نهند و بر قدر و منزلت آنها  گزینند، به واسطۀ تخلق به معنویات، تاج انسانیت بر سر میروشی را برای زندگی برمی 

بنابراین، سرحافزوده می به علو  شود.  به معنای رسیدن  قلندران،  با  لقۀ رندان بودن، حضور در میکده و مصاحبت 

 درجات انسانی است.   

شود و به های ضداخلاقی مانند: ریاکاری و دورویی که نافی شأن آدمی است، تبلیغ میدر مقابل، در خانقاه آموزه

وزند که با توسل به  آمشود. در نگاه حافظ، خانقاهیان به صورت ساختارمند میعنوان یک ارزش در نظر گرفته می

در سلسله کنش کنند.  پیدا  منزلتی دست  و  مقام  به  نامطلوب  انسانی شکل  هایی  منزلت  بر سقوط  مبتنی  که  مراتبی 

 هایی دارای شوکت و حرمت نفس، دور از انتظار است: گرفته و آمیخته به چندرنگی است، تربیت و پرورش انسان

دُردی همت  یکرنگمغلام   کشان 
 

آن    ازرقنه  که  دلگروه  و   اند سیهلباس 

 ( 6۹)همان:                                       
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 گیری . نتیجه

-اگرچه شخصیت رند در شعر حافظ از متون قبلی وام گرفته شده است، اما کارکردی متمایز از رندهای پیشین می

انسان با  و  غزلیابد  در  بارزتری  مینگری  پیدا  موجودیت  حافظ  در های  که  مفهومی  از  را  رندی  حافظ  کند. 

گیرد، خارج کرده و بدان شخصیتی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی بخشیده است.  چهارچوب عرفان و تصوف قرار می

پرورد، در تلاش است تا از طریق بازتولید مفاهیم و عناصر برجسته بر گسترۀ آگاهی مردم در  رندی که حافظ می

های قابل تأملی را برای شناسایی  جتماعی، شناختی، فرهنگی و ... بیفزاید و ممیزهحوزۀ مسائل سیاسی، اعتقادی، ا 

انسانی سخن می با حقوق  مرتبط  مبانی  اساس  بر  دیوان حافظ  رند  کند.  معرفی  ناسره  از  اندیشد و  گوید، میسره 

تر است. بنابراین،  نقروهای ایدئولوژیک در این رند نسبت به رندهای متون دیگر، کمکند و مرزبندیکنشگری می

شنویم با رندی که در شاعران قبل از او خلق و پرویده  رندی که در شعر او حضور دارد و کنش و سخن او را می

تضییع شده بازنمایی حقوق  برای  این عنصر  از  با هوشمندی خاص خود،  دارد. حافظ  تفاوت  اشاره  اند،  بشر  شدۀ 

کند و ضمن معرفی های مردم جامعه اشاره میاین رند به محرومیت   کرده و کارکردهای آن را توسع بخشیده است.

هایی چون: عاملان آن )محتسب، زاهد، صوفی، واعظ و ...(، گفتمان حقوق بشری مورد نظر خود را بر مبنای مؤلفه

ی و  عدالت و برابری اجتماعی، امنیت فردی و اجتماعی، آزادی، کرامت و شأن انسانی، و حقوق اقتصادی، اجتماع

 هایی که در اعلامیۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد هم بر آن تأکید فراروان شده است. دهد. مؤلفهفرهنگی شرح می

 منابع و مآخذ

 ، چاپ هفتم، تهران: مرکز.عرفان رندی در شعر حافظ(، 13۸6آشوری، داریوش، ) -1

،  15، شمارۀ  4، دورۀ  شناسی ادبیباییمجلۀ زی (، »بررسی آزاداندیشی در شعر حافظ«،  13۹2ایزدیار، محسن، )  -2

 .15-3۸صص 

 .33-41، صص 2۹، شمارۀ مجلۀ سخن عشقبینی حافظ«، (، »انسان در جهان13۸5پورنامداریان، تقی، ) -3

 ، به تصحیح مجتبی مینوی و قاسم غنی، تهران: طلایه.دیوان(، 13۸۹الدین محمد، )حافظ شیرازی، شمس -4

 ، چاپ سوم، تهران: چشمه. ظ از نگاهی دیگرحاف(، 13۹1حصوری، علی، ) -5

6-  ( اصغر،  رندی«،  13۹1دادبه،  مکتب  و  »مکتب حافظ  اسلامیدائره(،  بزرگ  موسوی  المعارف  کاظم  نظر  زیر   ،

 .2۹-142المعارف بزرگ اسلامی، صص بجنوردی، به کوشش اصغر دادبه، تهران: مرکز دائره

 ، چاپ نهم، تهران: امیرکبیر. ان؛ جستجو در تصوف ایراناز کوچۀ رند (، 13۸۸کوب، عبدالحسین، )زرین -۷
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۸-  ( فرانک،  »جلوه13۸۸سلیمانی،  سعدی«،  (،  و  حافظ  مولانا،  اشعار  در  بشردوستی  و  صلح  و  های  امداد  مجلۀ 

 .51-6۸، صص 3، شمارۀ 1، دورۀ نجات

 ، تهران: جوانۀ رشد.نیمرخ شخصیتی حافظ(، 13۸۹شاپوریان، رضا، ) -۹

)عبادیان،    -10 حافظ، (،  13۷۹محمود،  غزل  در  فارسی  کلاسیک  شعر  ابعاد  اعتلای  دارند؛  همه  خوبان    آنچه 

 تهران: حوزۀ هنری. 

های  همایش ملی پژوهش(، »مفاهیم کلیدی حقوق بشر معاصر در اندیشۀ حافظ«،  13۹6نژاد، فرانک، )عظیمی  -11

 .2۷-42، بیرجند: صص زبان و ادبیات فارسی

 ، تهران: اشاره. شناسی حافظبینی و زیباییزندگی، جهان(، 13۹1عمادی، اسدالله، )  -12

افکار و احوال حافظ(،  13۸3غنی، قاسم، )  -13 از علامه قزوینی،  تاریخ عصر حافظ؛ بحث در آثار و  ، مقدمه 

 تهران: زوار.  

 ، ترجمۀ فریدون مجلسی، تهران: وزارت امور خارجه.مبانی حقوق نشر(، 13۸2فریدن، مایکل، ) -14

 ، تبریز: نوبل.  حقوق فطری یا مبانی حقوق بشر (،  13۷5اصغر، )مدرس، علی -15

 ، چاپ سوم، تبریز: ستوده. شناسیمکتب حافظ: مقدمه بر حافظ(، 13۸3مرتضوی، منوچهر، ) -16

میرجلالوفایی  -1۷ کزازی،  )فرد، زهره و  با 13۹4الدین،  آن  تطبیق  و  اندیشۀ حافظ و مولانا  در  آزادی  »مفهوم   ،)  

 .51-6۹، صص 33، شمارۀ ۹، دورۀ مجلۀ مطالعات ادبیات تطبیقیتفکر اگزیستانسیالیسم«، 

 

 

 

 

 

 

 


